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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

ادامه بررس مسئله 22

بحث از قسمت اول مسئله 22 طبق تحریر الوسیله مرحوم امام خمین تمام شد. گفتیم مرحوم سید در عروه این دو قسمت را به
صورت دو مسئله جداگانه آورده و ظاهراً حق با مرحوم سید باشد.

مرحوم امام مفرماید کاروانداران که فقط در خصوص اشهر حج (شوال، ذیالقعدة و ذیالحجة) مردم را به حج مبرند و
برمگردانند، نمازشان قصر است.[1]

مرحوم سید هم مفرمایند کاروانداری که در خصوص اشهر حج این کار را انجام مدهد نمازش قصر است. سید در ادامه
مفرماید اگر کس در طول سال کارواندار باشد؛ مثلا از شهری خیل دور کاروان را با دواب مبرد و مآورد که رفت و

برگشتش نه ماه یا ی سال طول مکشد نمازش تمام است.[2]

دیدگاه مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر هم در مورد کسانکه حجاج را از عراق یا شام به مه مآورند مفرماید نمازشان قصر است. دلیل
ایشان سه مطلب است:

1) مفرماید «لأنه عملهم» که در روایات آمده در مورد این افراد ولو در همین زمان مذکور، صدق نمکند؛ چون عمل اینها سفر
نیست، بله عمل شان این است که در این ماهها مردم را به حج مبرند و مراقبت مکنند تا اعمالشان را انجام بدهند و

برمگردانند.

ندارد. مثلا م حملداریه است پس حج خصوصیتمشان همان حبرند حتور م که به کشورهای خارجدر زمان ما هم کسان
اگر کس در سال دو ال سه ماه توری را به کشور روسیه مبرد، موزهها و جاهای دیدن را نشان مدهند و برمگردند و دو

ماه هم طول مکشد همین حم را دارد.

2) مسئله دیر تعبیر به اختلاف در روایات است به این بیان که اینها از عراق یا شام کاروان را به مه مبرند و برمگردند؛ پس
ی مرتبه این عمل از آنها صادر مشود در حالکه برای تحقق اختلاف، تعدد و ترر معتبر است.
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3) بر فرض شغل اینها سفر باشد و اختلاف در موردشان صدق کند، شمول ادله نسبت به اینها مواجه با مانع است و مانع
اقامة عشرة ایام توسط اینها در وطن است و مدانیم در سفر اول بعد از اقامه عشرة أیام، نماز قصر است. لذا عمومات که

مگوید اگر مسافری قصد مسافت کرد باید نمازش را قصر بخواند در مورد اینها به قوت خودش باق است و دلیل برای اخراج
کردیم حملداریه نمازش قصر یا تمام است، باید به عمومات کل ر اگر شحملداریه از اطلاقات و عمومات نداریم. به بیان دی

مسافرٍ یقصر تمس کنیم.[3]

تا الان بحث در کاروانهای بود که از عراق و شام به مه مآمدند. در ادامه مفرماید قیل در مورد کسانکه اعاجم (افراد غیر
عرب) را به حج مآورند گفتهاست، اگر رفت و برگشتشان ی سال و کمتر طول بشد و اقامه عشرة ایام در بلدشان نداشته

باشند باید نماز را تمام بخوانند. صاحب جواهر مفرماید شاید علت این حم صدق عملیة در مورد این افراد باشد.

از این مطلب روشن مشود استدراک که مرحوم سید داشتند و فرمودند «بخلاف من كان متخذا ذلك عملا له ف تمام
السنة.»ریشه در این کلام دارد.[4]

بررس دیدگاه مرحوم صاحب جواهر و سید

مرحوم صاحب جواهر و سید (برخلاف مرحوم خوئ) گفتند معیار من شغله السفر است ول در مانحن فیه قائل به تفصیل
سته و اگر طولانگویند اگر مدت زمان کاروانداری در طول اشهر حج باشد چون شغلش سفر نیست نماز شم شدند یعن

باشد نماز تمام است.

اشال ما این است که اگر ملاک صدق عملیة السفر باشد، فرق بین أشهر حج و تمام سال نیست و استدراک مطرح شده بدون
دلیل است.

دیدگاه مرحوم حیم و بررسآن

مرحوم آقای حیم کلام صاحب جواهر را مقداری باز مکند. صاحب جواهر فرمود چون در مورد کارواندار صدق شغل یا
عمل بودن سفر وجود ندارد لذا نمازش قصر است. آقای حیم مفرماید در صدق «عملیة السفر» علاوه بر بناء بر مزاولة و

ترر، باید فترة طولان غیر عادی که مناف با صدق عملیة القصر است وجود نداشته باشد. در ادامه دو مثال مزنند:

الف‐ کس که کارش تسبیح و انشتر فروش است و مخواهد در ایام زیارت (شب جمعه، نیمه شعبان، سیزده رجب، شب
قدر و...) از نجف به کربلا برود؛ مثلا این شب جمعه مرود و مآید ول ی ماه نمرود، دوباره ی شب جمعه مرود و دو

ماه نمرود، بر او صدق عملیة السفر نمکند.

ب‐ زن که در خانه سال دو یا سه لباس مبافد به او نساج نمگویند، پس بر کس که در سال دو یا سه ماه کاروان مبرد و
مآورد و بعد هم هفت هشت ماه استراحت مکند من شغله السفر نمگویند.[5]

مطلب که نسبت به کلام مرحوم حیم وجود دارد این است که اولا مقید کردن کلام صاحب جواهر (لعدم صدق عملیة السفر)
به فترة طویلة دلیل ندارد چون «فترة منافیه» در کلام صاحب جواهر نیست و به نظر ما حق با ایشان است و آقای حیم نباید

این قید را مآورد.



ثانیاً شما مانند مرحوم سید و امام فرمودید اگر کار ماری اکراء در صیف (سه ماه) است یعن سه ماه دوابش را کرایه مدهد
و خودش هم همراه اینها به سفر مرود و مآید و نُه ماه استراحت مکند، در حال سفر باید نمازش را تمام بخواند و این در

حال است که در این شخص فترة طویلة منافیة محقق مشود.

ثالثاً ما باشیم و مثالهای که ایشان زدند (کس تفنناً دو یا سه لباس مبافد یا در ایام زیارت از نجف به کربلاء مرود و تسبیح
مفروشد) عدم صدق عملیة السفر به علّت وجود فترات طویلة منافیة نیست، بله به این جهت است که عرف به این فرد

نمگوید شغلش سفر است؛ کما اینکه در مانحن فیه هم چنین است یعن عرف به حملداریه نمگوید شغلش سفر است بله
مگوید شغلش کاروانداری است و همراه مردم با راننده که شغلش سفر است به حج مروند.

دیدگاه مرحوم خوئ و بررس آن

مرحوم آقای خوئ هم این مطلب را از آقای حیم گرفته[6] و ابتدا مفرماید «ف الماري إذا كانت الفترات بين سفراته يسيرة
كيومين أو ثلاثة مثً لم تضر بصدق العنوان، و أما إذا كانت كثيرة أو طويلة فربما يقدح ف الصدق، فيختلف الصدق باختلاف

الفترات طو و قصراً قلّة و كثرة.»

اما در باب حملداریه مفرماید اگر کارواندار مدت زمان قصیر (بیست تا نهایت س روز) مشغول این کار باشد کون السفر
عملا له بر او صدق نمکند لذا نمازش قصر است، اما اگر طولان (دو، سه، هفت یا هشت ماه) باشد کون السفر عملا، له بر او

صدق مکند پس باید نماز را تمام بخواند.[7]

مرحوم صاحب جواهر، سید، امام و حیم برخلاف مرحوم خوئ دو یا سه ماه را هم محلق به مدت زمان قصیر مکنند لذا سید
مسئله را روی أشهر حج آوردند اما مرحوم خوئ در حاشیه مفرماید «هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليً كما هو الغالب فيمن

يسافر جواً».[8] یعن زمان نماز حلمداریه قصر است که سفرش بیست یا نهایت ی ماه است.

اولین اشال، شبیه همان اشال است که به آقای حیم هم داشتیم و گفتیم فترات طویل و قصیر مانع از صدق عنوان نیست؛
لذا صرف نظر از شرع و روایات، عرف به رانندهای که مگوید من دو ماه رانندگ مروم و ی ماه استراحت مکنم و دوباره

دو ماه مروم (رانندههای بیابان معمولا اینطور هستند) نمگوید شغلشان رانندگ نیست و فترات ولو طولان باشد را مانع
نمداند.

یم فرمودید من شغله فاست این است که شما برخلاف مرحوم سید، صاحب جواهر و ح ال مهمال که اشدومین اش
السفر، به من شغله السفر ملحق مشود؛ مثلا اگر طبیب باید به ما فوق مسافت برود و طبابت کند و برگردد یا معلم باید در ما
بعد مسافت برود درس بدهد و برگردد فرمودید نمازش تمام است. چرا بحث لعدم صدق عملیة السفر را در اینجا مطرح مکنید

و نمگوئید حملداریه هم شغلش ف السفر و لذا نمازش تمام است؟

خلاصه اینکه این مطلب با کلام استدلال ایشان و مطلب که در حاشیه عروه از ایشان نقل شده سازگاری ندارد.

نظریه مختار

به نظر ما که ملاک کثرت السفر است، خواه شغلش سفر یا ف السفر باشد یا نباشد؛ اگر کس کثرة المزاولة و ترر در سفر
دارد ولو فترت سه ماهه هم برایش رخ دهد باز هم نمازش تمام است مثلا کس که در اشهر حج (به نظر ما این سفر، ملحق به



سفر طولان است) فقط کاروان حج تمتع مبرد مثلا از جده به مه، از مه به عرفات، از عرفات به مدینه و ... مرود سفرش
سفر طولان و در حم ترر است پس نمازش هم تمام است.

اما کس که در طول سال کاروان مبرد و مآورد به طریق اول نمازش تمام است؛ مثلا کارواندارهای هستند که در طول
،سال هر ماه یا حت هر ی یا دو هفته به کربلا مروند و برمگردند؛ مسلماً بر اینها کثرت سفر صدق مکند و نمازشان تمام

است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ «و أما مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر ف خصوص أشهر الحج فالظاهر وجوب القصر عليهم.» تحرير الوسيلة،
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